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آینه هاي روبه رو 

به نظر مي رســد یکي از ابزارهایي که علیه متهمان در 
زمینه هاي مختلف مورد اســتفاده قرار مي گیرد، انتشار 
برخي اعترافات از متهمان در رسانه ملي است. اما این 
شــیوه که بارها و بارها و در مقاطــع مختلف و حتی در 
بخش هاي مختلف خبري از آن استفاده مي شود، ربطي 
به روزنامه نــگاري دارد؟ جواب آن طبق روزنامه نگاري 
حرفه اي «نه» اســت اما درباره خدشه اي که این گونه 
برنامه ها بــه روزنامه نگاري مســتقل مي زند با عباس 
عبدي روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسي و اجتماعي 

گفت وگوي کوتاهي کرده ایم.
 

 به تازگي فیلمي از اعترافــات دو فعال کارگري  �
پخش شــد. پخش فیلم هایي نظیر ایــن را درباره 
فعالان محیط زیســت، فعالان رســانه و... شاهد 
بودیم، به نظر شــما این گونــه فیلم ها که در بخش 
خبري منتشــر مي شــود، فعالیــت روزنامه نگاري 

محسوب مي شود؟ 
هر خبري که یك روزنامه نــگار تصویري یا مکتوب 
تولید مي کند، باید مســئولیتش را شخصا بپذیرد یا باید 
نسبت به شیوه به دست آمدن آن خبر حساسیت داشته 
باشــد. اگر مقامات امنیتي به کســي اتهامي مي زنند، 
خبرنگار باید آن را اطلاع رساني کند ولي باید مسئولیت 
خبــر را بر عهده آن کســي که گفته، بگــذارد نه اینکه 
خودش هم تأیید کند. این به معناي این نیست که اصل 
خبرش غلط اســت اما روزنامه نگار حق ندارد خودش 
اتهامات فردي را تأیید یا رد کند. اگر مي خواهد خودش 
بدون تحقیق و پذیرش مســئولیت کسي را متهم کند، 
باید به منابع خبري خودش اعتماد کامل داشته باشد. 
شــاید برخي رسانه ها به منبع خبرشان چنین اعتمادي 
داشــته باشــند اما وقتي موارد زیادي از نقض این گونه 

اخبار پیــش مي آید خبرنگار نیز بایــد در اعلام قطعي 
چنین خبري تردید جدي داشته باشد. در واقع این گونه 
فعالیت ها، کار روزنامه نگاري محسوب نمي شود؛ بیشتر 

خاص روابط عمومي هاست. 
 حتما نمونه خبرهایي را که درباره دســتگیري و  �

زندان رفتن افراد متهم در برخــي خبرگزاري ها نیز 
منتشر مي شود، دیده اید، مثلا نوشته مي شود برانداز 
و... آیا این شــیوه در روزنامه نــگاري جهاني یا در 

روزنامه نگاري عرف هست؟ 
برخي از همکاران ما در ســایت ها و خبرگزاري ها 
توجه ندارند که وقتي در خبرشــان ارزش- داوري یا 
قضــاوت مي کنند، اعتبار خبرشــان را از بین مي برند. 
اینکه فردي برانداز هست یا نیست یا فلاني به خارج 
وابسته است یا نیســت یا کمونیست هست یا نیست 
را یك  روزنامه نگار قبــل از داوري قطعي در مجامع 
قضائــي یا اقرار آزادانه خود فرد نباید اســتفاده کند. 
وقتي این گونه خبرها با پیشــوند و پســوند آمده و در 
مورد آنها داوری  مي شــود، طبیعي اســت که اعتبار 
خبــر را مخــدوش مي کنــد. روزنامه نــگار فقط باید 
خبــرش را توضیح دهــد و این نوع اســتنتاج ها را بر 
عهده مــردم، افکار عمومي یا مراجع قضائي بگذارد. 
ایــن نوع صفات و پســوندها ســبب بي اعتباري خبر 
مي شــود. من هم نمي دانم چرا این فعالان رسانه ای 
اصرار مي کنند که از این برچســب ها استفاده کنند در 
حالي که این شــیوه معرف آن است که آن رسانه در 
نقل و انتشــار خبر بي طرف نیست، انگار همه جا باید 
مانند دادســتان عمل کننــد در حالي که هرکس باید 
وظیفه خــودش را انجام دهد؛ دادســتان یك طور و 

روزنامه نگار یك طور دیگر. 
 ریشه این گونه خبرنویسي ها در چیست؟  �

به نظر مي رســد که اصولا درکي از رسانه مستقل 
و کارکرد آن وجود ندارد. رســانه ها را بیشتر به عنوان 
بــوق نگاه مي کننــد و اینکه باید منویــات، اطلاعات و 
ارزش – داوري هاي دیگران را منتشــر کنند. نتیجه اش 
مي شود همین وضعیتي که مي بینیم و این گونه خبرها 
فقط در برخي از رســانه هاي خاص منتشر مي شوند. 
در مقاطع محدودی شــاید این رفتــار آنان را به هدف 
خود برســاند ولی موجب بی اعتباری نظام رســانه ای 
مي شــود و کارایي خودش را از دســت مي دهد و این 
برای جامعه بسیار خطرناک است. اگر رسانه ها مستقل 
باشند، کم کم مجبور می شوند به لحاظ انعکاس خبري 
و فعالیت حرفه اي نیز استقلال خودشان را حفظ کنند. 
ولی معمولا این دســته از رســانه ها به جایي وابسته 
هستند و آنجا که رسانه را تأمین مالي و تعیین مدیریت 
مي کند، دستور مي دهد که چطور بنویسند و چه چیزی 

را منتشر کنند.
  مدت هاست که نسبت به صداوسیما اعتماد کم  �

شده اســت، به نظر شما تأثیر این کاهش اعتماد به 
این رسانه جمعي در امنیت کشور از منظر رسانه اي 

چه خواهد بود؟ 
اگر فکر کنیم صداوســیما خبرش را براي آگاهي و 
اطلاع مردم منتشــر مي کند، طبیعي است که این نوع 
خبرها غیرمعقول تلقي شــود. چون بســیاري از مردم 
چنین اخباري را قبول نمي کنند. اما با دقت در انتشــار 
این گونه مطالب و مســتندها به نظر مي رسد مخاطبان 
اصلــي این برنامه هــا، در درجه اول احزاب سیاســي، 
فعالان و کنشــگران سیاسي و اجتماعي هستند. خیلي 
دغدغــه قانع کردن مــردم را ندارند. ایــن کار نیز جزء 
وظایف حرفه رسانه اي نیست و به صداوسیما به عنوان  

ابزار نگاه مي شود. 

اعترافات تلویزیوني در گفت وگو با عباس عبدي: 
روزنامه نگاري با بوق بودن متفاوت است 

زامبی های وطنی 

ســقوط بویینگ ۷۰۷ ارتش و شــهادت ۱۵ نفر از  �
فرزندان این سرزمین در شــرایطی که هواپیما حامل 
گوشــت از مقصد قرقیزســتان به کشــور جهت رفع 
نیازهای داخلی، کنترل نابسامانی قیمتی این روزهای 
بازار گوشــت، افزایش رفــاه و کاهش رنج مردم بوده 
اســت، با خبــر احتمال اشــتباه محاســباتی یکی از 
زبده ترین خلبانان نیروی هوایی ارتش در فرود هواپیما 
در ذهــن مرور می کنم. ســاعاتی نمی گــذرد که خبر 
افزایش میزان قاچاق دام زنده از کشــور به ۴٫۵ برابر 
در هشــت ماهه ابتدایی سال ۹۷ نسبت به بازه زمانی 
مشــابه در ســال ۹۶، چون آواری بر ذهن خســته ام 
خراب می شود. به راستی ما را چه می شود که این گونه 
یکدیگر را فراموش کرده ایم؟ فشار خردکننده اقتصادی 
اخیر را بر معاش و معیشت هم میهنانمان به روشنی 
به چشم می بینیم و هر روز اخبار احتکارهای جدید و 
بزم کاسبان تحریم ها را به گوش می شنویم؟ حتي اگر 
سهم تقصیر دولت در مدیریت ناصحیح منابع محدود 
کشور را در ماه های اخیر بپذیریم، با هزینه های هنگفت 
نحوه حضور و تعامل منطقه ای دســت کم بخشی از 
مدیریت در شــرایطی که کشــور با چالش های جدی 
زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان 
است، موافق نباشــیم؛ درد و فقر روزافزون گروه های 
بیشــتری از هم میهنانمان را که می بینیم؛ آیا رواست 

که صحنه هایــی مانند این ســقوط تأثربرانگیز پیش 
چشــمانمان باشــد و بخش هایی از همیــن مردم در 
سطوح متفاوت جامعه در قامت زامبی هایی باشند که 
جامه خیانت بر تن کرده اند؟ از سوی دیگر، بازتاب تأثیر 
تحریم ها در رسانه های جمعی بین المللی و با قابلیت 
اثرگذاری گســترده بر افــکار عمومی جهانی تکلیفی 
اســت که تاکنون از ســوی هم میهنان خارج یا داخل 
کشــور جدی گرفته نشده اســت. تراژدی این سقوط 
دردآور را کــه ســندی دیگر بر مظلومیــت و تنهایی 
گلایه ها و رنج های این مردم از تحریم های یک جانبه، 
ناجوانمردانه و بی رحمانه دولت ایالات متحده است، 

به اطلاع وجدان بیدار جهانیان برسانیم.
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کارتون خواب

زیر آسمان شهر

 منظومه خاموش 16

دو روز از بازگشــتمان به اردوگاه تاکتیکي 
مي گذشــت. خســتگي ها در رفتــه بود. 
البته هیچ کدام از بچه ها آن شورونشــاط 
و آمادگــي روحي قبل را نداشــتند و این 
طبیعي بود. مطمئن بودم اگر ما از لحاظ 
روحیه و آمادگي جنگ کمي افــت کرده ایم، عراقی ها هم حال وروز خوبی ندارند، 
به خصوص که بچه ها در این عملیات خوب پیش رفته بودند. از بلندگوي محوطه 
صداي رادیو بلند بــود. در بین صداي مارش حملــه، اطلاعیه اي نظامي خوانده 
 شــد که خبر از پیروزي هاي رزمندگان در عملیاتی که اسمش را کربلاي۵ گذاشته 
بودند مي داد. همان روز به خط شــدیم و خبر دادند کــه باید دوباره حرکت کنیم 
و به جلو برویم. گفتند امشــب عملیات اســت و اول هم گردان ما عمل مي کند و 
بعد گردان هاي مالك و انصارالرسول پشت سر ما جلو می آیند و اصطلاحا به خط 
می زنند. در مدت این دو روز، فرماندهان، گردان را بازسازی کرده بودند؛ مثلا تعدادي 
نیروي جدید به دســته ما مأمور شــدند تا جاي شــهدا و مجروحان خالي نماند. 
بازماندگان مثل دریاچه های کوچک به هم پیوســتند؛ یعنی بچه های باقی مانده از 
گردان ها در هم ادغام شدند. مأموریت ما گرفتن یك محوطه صدمتري بود که هنوز 
در دســت عراق بود. در قسمت راســت و چپ این محوطه نیروهاي ایران مستقر 
بودند؛ یعني در قســمت راســت، لشکر ۲۷ محمد رســول االله (ص) و در قسمت 
چپ لشــکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) مستقر بودند. بااین همه، گرفتن این یك تکه جا کار 
بسیار مشکلي بود، چون دشمن استحکامات زیادي در آنجا زده و نیروهاي زیادي 
را هم مستقر کرده بود. پیش تر نوشتم که گردان قسم خورده صدام در آنجا مستقر 
شــده بود. عصر حرکت کردیم. باز هم با کامیون و باز هم به طرف شــلمچه. باز 
هم بچه هایي که اهل شــوخي بودند کامیون را روي سرشــان گذاشتند. هیچ کس 
اعتراضي نمي کرد، چون واقعیت این بــود که این بگووبخندها در روحیه دادن به 
نیروها تأثیر داشــت و بعضی از این بچه ها توی خط رشادت و مقاومت بیشتری از 
بنده  عارف باالله! از خود نشان می دادند.  شب شد و با تویوتاها از عقبه اي که در آن 
مستقر شده بودیم به راه افتادیم. در راه بوي خفیف شکلات و آدامس و گاهي بوي 
ماهي گندیده مي آمد. این بوها علامت گاز شــیمیایي بود. البته این گازها را خنثي 
کــرده بودند و بنابراین دیگر خطري در میان نبود، ولي هنوز بوي گازها مشــخص 
بود. البته بعضي از بچه ها به شــك مي افتادند که نکند گاز زده باشــند، اما وقتي 
با لبخند «ســعید ش.م.ر» که کارش آموزش جنگ شیمیایي «ش.م.ر» بود روبه رو 
مي شــدند مطمئن مي شدند که خبري نیست.در حال رفتن، حالت خاصي داشتم. 
نوعي تشویش و نگراني. تجربه من از جبهه و جنگ تقریبا صفر بود. تا آن موقع در 
عملیاتي شرکت نکرده بودم. در آن حال مثل بسیاري از دفعات قبل که در اردوگاه 

بودیم از خدا خواستم که قدم هایم را محکم کند. 

 دوباره خط، دوباره خون
 یادداشت

پنجشنبه شب، حسین انتظامي، سرپرست سازمان سینمایي کشور، با حضور 
در برنامه «شــهرفرنگ»، ضمن تشریح دیدگاه هاي خود در حوزه سینما، دست 
روي موضوعي گذاشــت که اتفاقا همین روزها، بحث داغ محافل فرهنگي و 
هنري اســت. او در این برنامه گفت: «در یکي، دو ســال گذشــته گردش مالي 
ســینماي ایران جهش پیدا کرده و این مســئله امیدوارکننده اســت. ما باید از 

علاقه مندان به سرمایه گذاري در سینما حمایت کنیم و آنها را نتارانیم».
این موضع به ظاهر معمولي، شــیک و تکراري شاید تا چندسال پیش تنها 
یک موضع ســاده و اظهارنظر «مدیریتي» قلمداد مي شــد، ولــي این روزها با 

به سینما  کثیف  پول هاي  ورود 
از یک سو و سرمایه گذاري هایي 
که صرفــا روي انواع فیلم هاي 
از  مبتــذل صــورت مي گیــرد 
ســوي دیگــر، این ســخنان را 
واجــد اهمیت و فراتــر از یک 

موضع گیري صرف مي کند.
موضوع ساده و درعین حال پیچیده است: در روزگاري که «جریان مسلط در 
سینما» تنهاوتنها با اتکا به «پول» توانسته است به آساني و بدون کوچک ترین 
محدودیتي، جریان فرهنگي کشــور را در دســت بگیرد، ســخن از حمایت از 
ســرمایه گذاران در ســینما تنها چراغ ســبزي اســت به آناني که با این جریان 
همراه اند و ســینماي ایــران را هر روز «مبتذل تــر» و «کم مایه تر» از روز قبل از 
آن مي کنند. آن قدر مظاهر ابتذال در گستره فرهنگ و هنر عیان و رسمي است 
که دیگر کسي به مبتذل شــدن آن دقت نمي کند؛ انگار که مبتذل بودن بخشي 
از حیات فرهنگي و هنري ایران اســت. اســتثناها را اگر کنــار بگذاریم، جریان 
مســلط آن قدر حرفه اي و تمیز ســینماها را فتح کرده که به نظر نمي رسد به 
این زودي ها ســینماي جدي و هنري ایــران بتواند راهي به مخاطب بدنه پیدا 
کند. در چنین شــرایطي، برخي سرمایه گذاران که پول هاي به اصطلاح کثیف را 
به عنوان پشتوانه در اختیار دارند، با مشاهده چنین وضعیتي، بخشي از سرمایه 
خود را به سینما آورده و خیلي زود سري در میان سرها درآورده اند، تنها با اتکا 
به پول، «تهیه کننده» شده اند و هر روز با یکي از سلبریتي ها دم خور. اینها که تا 
پیش از این تنها با «سرمایه گذاراني» از جنس خود عکس یادگاري مي گرفتند، 
خیلي زود جا پاي اهالي شــریف تولید ســینما گذاشتند و شدند تصمیم گیران 
ســینماي ایران. دیگر اینان و ســلیقه اینــان بود که جریان ســینماي ایران را 
تشکیل مي داد و نتیجه هم شد آنچه این روزها بر پرده سینماها نمایان است. 
خرده اي هم البته به مخاطب نمي توان گرفت، وقتي جریان مســلط براي یک 
ســبک فیلم ســازي پول خرج مي کند و همه چیز را از آن خــود مي کند، دیگر 
نمي توان گفت «سینماســت دیگر! وقتي فیلمي مي فروشــد، یعني آن جریان 
موفق بوده اســت و مخاطب دارد». در پاســخ به اینان باید گفت که چه شد 
که مردم این گونه شدند؟ آیا روي جریان جدي سینماي ایران هم مانند جریان 
مبتذل آن ســرمایه گذاري شــد که حال پیروزمندانه از مخاطب داشتن این آثار 
ســخن مي گویید؟ آیا اساســا راه جایگزیني براي مردم گذاشته ایم یا چشم ها و 
گوش هــا را از تولیداتي این چنین پر کرده ایم؟ همــه این ماجرا را بگذارید کنار 
اخباري که از فســادهاي کلان برخي دستگاه ها و سرمایه گذاري بهره مندان از 
این فســادها در ســینماي ایران، دقیقا در همین چندسالي که حسین انتظامي 
از آن به عنوان یک جریان مهم فرهنگي نام مي برد، منتشــر شده است و آنگاه 

قضاوتي بي طرفانه داشته باشیم.
نه آقــاي انتظامي! اتفاقا باید ورود پول و ســرمایه گذاراني از این جنس را 
که شــرحش رفت به سینماي ایران محدود کرد! اتفاقا باید اینان را از سینماي 
ایران «تاراند»، نه  اینکه چراغ ســبز به آنها و نوع تفکراتشان نشان داد. تنها در 
آن صورت اســت که سینماي ایران مســیر طبیعي خویش را طي خواهد کرد 
و ســینماگران مستقل و آزاده خواهند توانست محصولاتشان را در یک فضاي 

برابر به مخاطبانشان عرضه کنند.

نه آقاي انتظامی!
 این «سرمایه گذاران» را باید تاراند

 پرنده آبی

چند روز اســت که بحث ویدئویي که در اینســتاگرام منتشــر و درخواست 
شــد کمپین صد هزار ازدواج زیر ۱۸ ســال رخ دهد، در شبکه ها و رسانه هاي 
مختلف فارســي زبان مطرح اســت . هرکســي به نوعي درباره این  درخواست 
نامتعارف سخن گفته اســت. اما این دو به سرعت مشهور شدند؛ اگر تا قبل از 
این ویدئو ۴۱ هزار فالوئر داشــتند، اکنون به بالاي ۴۳ هزار رســیده اند. عده اي 
هم درخواســت ریپورت کردن آنها را داشته اند. پســت آنان تاکنون بیش از ۱۲ 
هزار لایك گرفته اســت. براي مخالفت با ایده آنهــا افراد مختلفي اعلام نظر 
کرده اند اما شــاید نوشــته لاله صبوري، بازیگر طنز تلویزیونــي به عنوان یکي 
از قربانیــان این اتفاق جالب توجه اســت: «در راهروهــاى دادگاه خانواده در 
۲۲سالگی با پدرم سرگردان بودیم که گفت: حتی وقتی که بمیرم دست راستم 
از قبر بیرون خواهد بود؛ همان دســتی که سند ازدواج بچه ۱۶ساله ام را امضا 
کرد». بسیاري نیز از تجربه هاي ناخوشــایند پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي خود 
نوشــته اند.   کمپین نه به ازدواج کــودکان جمعیت امام علی(ع) نیز اطلاعات 
جدیدي را درباره وضعیت نادرســت دختران و پســراني که ناگزیر به ازدواج 
می شــوند، بیان مي کند؛ البته ســخنان  حجت الاســلام جدایــی، امام جمعه 
بیله سوار اردبیل  مورد توجه قرار گرفته است: کودک همسری با اصول عقل و 
فطرت سازگار نیست. مادر شدن بچه ای که خودش شدیدا نیازمند آغوش مادر 

است، ظلم بزرگ به بچه هاست. 
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